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دكتر محمود تلخابي

اشاره
از آن جا كه در دهه هاي اخير، در محافل تربيتي كشورمان، بر مفاهيم و 
اصطلاحاتي مانند يادگيري براي يادگيري، تأكيد شده است، در اين مقاله، 
جايگاه و نسبت ميان مهارت ها و دانش محتوايي بررسي مي شود. طرف داران 
ــوزش راهبردها و مهارت هاي تفكر را به دليل  يادگيري براي يادگيري، آم
ســرعت فزايندة توليد دانش در اولويت قرار مي دهند، در حالي كه دانش 
ــتفاده از مهارت ها بسيار ضروري اســت. از اين رو، در  محتوايي براي اس
اين جا چگونگي تصميم گيري دربارة اهداف يادگيري، براساس تعارض ميان 

دو رويكرد، بررسي مي شود.

راهبردهاي شناختي، دانش محتوايي، 

نظام شناختي، اهداف يادگيري.

كليد واژه ها:

سرآغاز
در گفتار پيش، نسبت ميان ذهن 
ــواهدي كه  ــي شد. ش و دانش بررس
دانشمندان علوم شناختي ارائه كرده اند، 

دكتر محمود تلخابي

آغا

ــف ذهن  ــد كه توصي ــان مي ده نش
ــورد ترديد  ــه منزلة مخزن دانش، م ب
ــناختي،  ــت. در واقع، رويكرد ش اس
ــنتي، داشتن ذهن  برخلاف ديدگاه س
را به معناي داشتن نظام شناختي تلقي 
كرد. همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، 
تلقي ما نسبت به نوع رابطة ميان ذهن 
ــر تصميمات تربيتي تأثير  و دانش، ب
خواهد گذاشت. از اين رو، در اين جا 
دو نگاه متفاوت به اهداف يادگيري- 
ــان ذهن و  ــبت مي كه تحت تأثير نس

دانش است- بررسي مي شود.

در طول دهه هاي اخير، دو سنت 
بر تعيين اهداف يادگيري تأثير داشته 
است؛ سنت نخست كه بر مهارت ها 
ــته  و ويژگي هاي عمومي تأكيد داش
ــوزش  ــت آم ــدارس را در جه و م
راهبردهاي شناختي و يادگيري براي 
يادگيري هدايت كرده است، بر اصلي 
ــاره دارد كه «مدارس بايد  تربيتي اش
دانش آموزان را براي دنياي به سرعت 
ــر آماده كنند». پيامد اين  در حال تغيي
اصل براي اهداف تعليم و تربيت اين 
است كه بايد بر ويژگي هاي شخصي 
مانند مهارت ها، نگرش ها، و ارزش ها 
تأكيد كرد. بنابراين، از اهميت دانش، 

ذهن به منزلة
مخزن دانش

يا نظامي شناختي
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به دليل اين كه به سرعت در حال كهنه 
ــت، كاسته مي شود.[برايتر و  شدن اس
ــكاردامليا]. استدلال سنت اول آن  اس
ــت كه براي يادگيرندة مادام العمر1  اس
بودن، آموزش راهبردها و مهارت هاي 
يادگيري حائز اهميت اساسي است، 
ــود در كتاب هاي  زيرا محتواي موج
ــرعت كهنه مي شوند.  ــي به س درس
ــلاح را به كار  وقتي مربيان اين اصط
مي برند، ظاهراً به چيزي بيش از اين 
ــكار اشاره دارند كه مردم  واقعيت آش
در سرتاسر زندگي به يادگيري ادامه 
مي دهند. به نظر مي رسد، اين اصطلاح 
حاكي از تعهد مادام العمر است؛ تعهدي 
كه شخص براي يادگيري دارد؛ به اين 
معنا كه شخص داراي اهداف متعالي 
ــت؛ هدف هايي كه برنامة زندگي  اس
ــري را مديريت  ــاي يادگي و هدف ه
مي كنند. بنابراين فراگيرندة مادام العمر، 
ــش از كنجكاوي و  ــراً چيزي بي ظاه
ــوق انگيز به مطالعه خواهد  تمايل ش
ــش از يك  ــي چيزي بي ــت؛ حت داش
درگيري جدي به برخي از موضوعات 
درسي. يادگيرندة مادام العمر، يادگيري 
ــمند از زندگي تلقي  را بخشي ارزش
ــاير فعاليت ها خود را در  مي كند و س
مسير يادگيري قرار مي  دهد [برايتر و 
ــكارادمليا، 1989]. اما سنت دوم،  اس
ــش محتوايي ژرف را در  اهميت  دان
كانون توجه خود قرار مي دهد. تأكيد 

بر محتوا، تحت تأثير تلاش هاي نظام 
تعليم و تربيت، در راستاي يادگيريِ 
همراه با فهم، به دست آمده است. در 
واقع، وقتي دانش آموزان به فهم عميق 
ــوند، مهارت هايي  مطالبي نائل مي ش
ــئله و  مانند تخيل، همياري، حل مس
ــد [برايتر،  ــاط را به كار مي گيرن ارتب

 .[2002
اهميت دانش 

ــر  ــر، ب ــرد اخي ــتدلال رويك اس
ــي  ــواهد پژوهش ــه اي از ش مجموع
ــت. اين گروه از پژوهش ها  مبتني اس
نشان مي دهند، مهارت فرد در تمامي 
ــتر به  زمينه ها- عملي و فكري- بيش
دانش او در آن زمينه و ميزان آشنايي 
ــايل وابسته است  ــائل و وس او با مس
ــي ذهني عمومي او [كاي  تا به تواناي
ــن به نظر  ــر2، 1988]. بنابراي و گلس
ــي يادگيري را  مي رسد، هدف اساس
نمي توان صرفاً به آموزش مهارت ها 
ــناختي محدود كرد،  و راهبردهاي ش
ــش محتوايي عميق،  ــدون دان زيرا ب
گويي ماشين تفكر آدمي، راه به جايي 
نخواهد برد. با اين حال، دشواري ديگر 
ــت كه تصور شود با پر كردن  اين اس
ــن دانش آموز از دانش، مي توان او  ذه
را براي زندگي آماده ساخت. اما بدون 
ــوه دانش  ــناختي، انب توانايي هايي ش
ــراد، امكان  ــود در انبار ذهن اف موج
پرداختن به مسائل گوناگون زندگي را 

نخواهد داد. بنابراين به نظر مي رسد، در 
جست وجوي اهداف يادگيري، شايد 

راه حل، تلفيق دو سنت فوق باشد. 

اهداف يادگيري در جامعة دانشي
در جامعة دانشي3، نمي توان اهداف 
ــاس مفاهيم دانش  ــري را براس يادگي
ــلّم موجود تدوين كرد. برخلاف  مس
ــه اهداف  ــي عامه ك نگاه روان شناس
ــاس مفاهيم دانشي  يادگيري را براس
و متناسب با رشد سني دانش آموزان 
ــناختي دو  تعيين مي كند، رويكرد ش
ــم را در مركز توجه  ــيار مه نكتة بس
خود قرار مي دهد: نكتة اول اين است 
كه دانش به منزلة موضوعات خارج 
ــراد، اين ويژگي را دارد كه  از ذهن اف
ــطة كار روي آن، مي توان آن  ــه واس ب
ــرد و در فرايند هميارانه  را اصلاح ك
ــي گفت وگوي مؤثر، به خلق آن  و ط
ــن، دانش آموزان به  ــت. بنابراي پرداخ
جامعه اي تعلق خواهند داشت كه در 
ــاختن دانش  آن افراد به اصلاح و س
ــت،  ــن رو لازم اس ــد. از اي مي پردازن
فرهنگ زندگي در چنين جامعه اي را 
بياموزند. اما نكتة دوم، به تناقض بين 
آموزش مهارت ها، و يا دانش محتوايي 
ناظر است. در راستاي مناقشة مذكور، 
ــاهد دو موضع گيري متفاوت نزد  ش
ــتيم: گروهي كه  ــران هس صاحب نظ
اهميت را به دانش محتوايي مي دهند 

رويكرد شناختي، 
ذهنمندي را به معناي 
داشتن نظام شناختي 
تلقي مي كند
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و تمامي تصميمات تربيتي، از جمله 
ــاس مفاهيم  اهداف يادگيري را براس
ــي معين مي كنند؛ اما دستة دوم  دانش
كساني هستند كه از دهة 80 ميلادي، 
بر اهميت راهبردها و مهارت ها تأكيد 
داشته و به دليل سرعت توليد دانش و 
ناتواني مدارس در به روز نگاه داشتن 
ــتني ها را  خود، ارزش آموزش دانس
ــته و به جاي آن بر آموزش  فرو كاس
ــا و راهبردها تأكيد كرده اند.  مهارت ه
ــر مهارت هاي  ــروه با تمركز ب اين گ
ــم- از  ــت و يك ــاز قرن بيس موردني
ــر- اذعان  ــاي تفك ــه مهارت ه جمل
مي دارند كه تعليم و تربيت با توسعة 
چنين قابليت هايي مي تواند به تربيت 
ــهرونداني مبادرت كند كه قادرند  ش
ــائل اساسي زندگي خود غلبه  بر مس
كنند. اما موضع جديد علوم شناختي، 
با تكيه بر يافته هاي پيوندگرايان، هر 
ــنده معرفي  دو گرايش را خام و نابس
مي كند. به اين معنا كه نه مهارت ها و 
راهبردها شايستگي غلبه بر مسائل را 
ــئله  به وجود مي آورند (زيرا حل مس
ــت) و نه  نيازمند دانش محتوايي اس
دانش صرف بدون مهارت هاي تفكر 
ــتدلال، استنباط، تحليل،  (از قبيل اس
انتقاد و ...) به نتيجه مي رسد. بنابراين، 
ــليم حكم مي كند در واكنش  عقل س
ــروه اول كه  ــه پيامدهاي متفاوت گ ب
ــا و قابليت هاي  به آموزش مهارت ه
ــروه دوم  ــد دارند، و گ عمومي تأكي
ــاس پژوهش هاي يادگيري  كه براس
ــش محتوايي ژرف  ــناختي، به دان ش

توجه مي كنند، هر دو را بپذيريم. 
ــد،  ــتا به نظر مي رس در اين راس
ــناختي  براي آموزش راهبردهاي ش
(مهارت هاي تفكر)، لازم نيست آن ها 
را از دانش جدا سازيم. زيرا ويژگي  

انديشه ورزي مشخصه اي شخصيتي 
است و در رشد اين خصيصه، دانش 
كسب شده از مطالعة «انديشة مهم»، 
نقشي اساسي دارد. بنابراين، هم چنان 
ــكاردامليا يادآوري  ــر و اس كه برايت
ــود  ــور مي ش ــن تص ــد، چني مي كنن
ــه ورزي به مثابه  ــي از انديش كه تلق
ــلط  ــي مهارت4، تحت تأثير تس نوع
رفتارگرايي و هدف هاي رفتاري بوده 

است. 

سطوح اهداف يادگيري 
ــا اين  ــال، چنان چه ب ــر ح در ه
ــي موافقت كنيم. براي  رويكرد تلفيق
تصميم گيري دربارة اهداف يادگيري، 
ــويم:  ــم به دو الزام متعهد ش ناگزيري
ــعة شخصي  ــت، اهميت توس نخس
براي استفاده از مهارت ها و راهبردها؛ 
ــبت به  ــي نس ــعة  آگاه و دوم، توس
ــي عميق. بدين ترتيب،  دانش محتواي
ــري، با نظر به  ــن اهداف يادگي تدوي
ــبت ميان آن ها،  ــة فوق، و نس دو نكت
امكان پذير خواهد شد. بنا بر الزامات 
ــري را مي توان  فوق، اهداف يادگي
در سه سطح طبقه بندي كرد: سطح 
ــر يادگيري براي  اول، اهدافي كه ب
يادگيري تأكيد دارند. اين اهداف بر 
جنبه هاي شخصي مانند انديشه ورزي 
ــطح، فارغ  ــد. اين س ــه مي كنن توج
ــاي  ــي و در دني ــات محتواي از الزام
موضوعات نمادين و به صورت كار 
ذهني انجام مي شود؛ در سطح دوم، 
اهداف يادگيري به محتواي دانشي 

ــرانجام  ژرف معطوف اســت؛ و س
ــطح سوم، اهداف يادگيري به  در س
ــاختن دانش ناظر است كه در آن  س
ــدگان در درون فرهنگ خلق  فراگيرن
دانش با استفاده از مهارت هاي كسب 
ــطح اول)، به كار روي  ــده (در س ش
ــي (اهداف سطح دوم)  محتواي دانش

مي پردازند. 
بدين سان، با تغييري كه در نگاه 
ــري روي مي دهد،  ــداف يادگي به اه
بازنگري در كار اصلي دانش آموزان در 
ــه- يادگيري- ضروري به نظر  مدرس
ــد. از اين رو در گفتار بعدي،  مي رس
اين پرسش را ماية تأمل قرار خواهيم 
داد كه «آيا كار اصلي دانش آموزان در 

مدرسه يادگيري است»؟ 
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